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گـــپ
رهبری قبل و حالا، با کلیات برجام مخالفت نداشتند

ادامه از صفحه 3/
 از دیدگاه شما درآینـــده آقای لاریجانی به سمـــت 

اصلاح طلبان حرکت خواهد کرد؟
بعید است چنین اتفاقی رخ بدهد. اگر می خواست این گونه باشد 
دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا تشکیل نمی شد. سن و سال شما شاید 
ایجاب نکند در اول انقلاب یک جامعه روحانیت بیشتر نداشتیم، در 
همان دور اول مجلس به این نتیجه رسیدند که جدا بشوند و دو تفکر 
دارند. بنابراین تحت عنوان جامعه روحانیت و مجمع روحانیون جدا 
شدند. جامعه روحانیت راه خودش را رفت و مجمع روحانیون هم 
راه خودش را. بنابراین بعید است که آقای لاریجانی نامزد جناح 
اصلاح طلب باشد. مگر اینکه در تنگنای نامزد قرار بگیرند یا اینکه دو 
جناح اصلاح طلب و اصولگرا با هم حزب تشکیل بدهند. تشکیل حزب 
مبنای فکری هماهنگ نیاز دارد، بعید به نظر می رسد که اصلاح طلبان 
و اصولگرایان با هم حزب داشته باشند یا اینکه از ابتدا هر دو جناح یک 
نامزد معرفی کنند. اگر در کمبود نامزد انتخاباتی قرار بگیرند مانند 
سال 1392 و 1396 ممکن است اصلاح طلبان هم به اصولگرایان 
کمک کنند. در انتخاب آقای روحانی به عنوان یک شخصیت اصولگرا، 
اصلاح طلبان در انتخابات سال 1392 و 1396 به کمک اصولگرایان 

آمدند. این احتمال هست و باید منتظر شرایط زمان و مکان بود. 
 مدتی است صحــبت از تشکیل حزب فراگیر هم از 
سوی اصولگرایان و هم از سوی اصلاح طلبان مطرح می شود، 
فکر می کنید آقای لاریجانی در راستای تشکل حزب واحد 

تلاش خواهد کرد؟
تشکیل حزب واحد در هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا منتهی 
آرزوی ماست که تعدد احزاب در حد معمول آن خوب است. دو، سه، 
چهار اما الان 200 حزب در وزارت کشور ثبت نام کرده اند. بعضی از 
این احزاب حزب خانوادگی هستند. یعنی آقا و خانم و دو تا دختر یا 
پسرش به همراه عروس و داماد، شده اند یک حزب، اینکه حزب نشد. 
بنابراین آرزوی ما هم ادغام این احزاب و تشکیل حزب واحد است و ما 
در مجلس هشتم طرح مربوط به آن را نوشتیم و تصویب هم شد برای 
ادغام احزاب در یکدیگر یعنی الان ابزار آن آماده شده و باید نیت ها 
و افکار سران احزاب متفاوت و متعدد به این نتیجه برسند که در هم 
ادغام بشوند و حزب فراگیر تشکیل بشود. پس آرزوی ما این است، 
اما اینکه این امر تحقق پیدا خواهد کرد یا نه، باز باید منتظر زمان بود. 
در مورد نقش آقای علی لاریجانی در تشکیل حزب واحد و فراگیر 
اصولگرایان به نظرم نه! چون اگر می توانست ایشان تایید می شد. 
اگر ایشان می توانست این کار را بکند و جمع نظر همه اصولگرایان را 
داشته باشد که 220 نماینده مجلس به آقای رئیسی نامه نمی نوشتند 
که به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری داوطلب شود. اگر ایشان 
می توانست شورای نگهبان ایشان را رد صلاحیت نمی کرد. در شرایط 
موجود ایشان نمی تواند اما در آینده که تجربیات و عبارت های جدیدی 
برای محافظه کاران و اصولگرایان پیش بیاید احتمال آن ممکن است.

گــزارش
صالحی: مهاجرت نخبگان یکی از مشکلات ایران است

باید تکلیفمان با دنیا را روشن کنیم
آرمان ملی: نکوداشت علی اکبر صالحی در کتابخانه ملی برگزار 
شد. علی اکبر صالحی در این مراسم با تسلیت ایام فاطمیه )س(، گفت: 
از برادر، استاد و مرشد خودم جناب آقای محقق داماد که توفیق آشنایی 
بیش از چهار دهه را خدمت ایشان دارم به خاطر لطف و مهر ایشان 
سپاسگزار و ممنونم. یکی از الطاف خفیه این است که کژی های بندگانش 
را می پوشاند و خوبی ها را به نمایش می گذارد. رئیس سابق سازمان انرژی 
اتمی افزود: تناقضی را امروز شاهد هستیم که یکی به نام خدا سر می برد 
و دیگری به نام خدا جان می بخشد. واقعا جراحان واسطه فیض بین 
خالق و مخلوق هستند و همیشه به آن ها گفته ام قدر خودتان را بدانید، 
هیچ کس به اندازه شما این قدر روشن بین خالق و مخلوق جا نمی گیرد. 
این ها جان می بخشند. وی یادآور شد: علم بدون دین هم هیروشیما و 
ناکازاکی می شود. صالحی با اشاره به تعریف علم، تصریح کرد: ظاهر قضیه 
این است که می گویند علم دو قسم است و »علم ادیان« تعریف به دین 
می شود و »علم ابدان« هم تعریف به پزشکی می شود. ولی بنده با جسارت 
می خواهم بگویم علم الادیان بخش نرم افزاری علم است و بخش معرفت 
شناسی است. علم الابدان، چون بدن را هم جمع بسته، علم ماده و بخش 
سخت افزاری است. وی با بیان اینکه »ترویج علم« یک عبارت گویا و 
کاملی است، اظهار داشت: این عبارت هم می تواند ناظر به تولید علم و 
هم ناظر بر نشر علم باشد. من نمی خواهم نسبت به پیشینیان خودمان 
غلوّ آمیز صحبت کنم، ولی واقعا برای یک پژوهنده ببینید که 1۴00 
سال پیش راجع به علم چه بیاناتی دارند که واقعا هرچقدر هم در بهترین 
دانشگاه ها بگردید آخرش به همین حکمت می رسید. می فرماید علم 
گنج بزرگی است که تمامی ندارد. این عبارت کوتاه، ولی پراز معنا است 
و در 1۴00 سال قبل در حجاز و عربستان گفته شده است. رئیس سابق 
سازمان انرژی اتمی ادامه داد: حضرت رسول )ص( می فرمایند دانایی 
سرآمد همه خوبی ها و نادانی سرآمد همه بدی ها است. همچنین حضرت 
علی می فرمایند علم قدرت است و هر کس آن را بیابد، چیره می شود و 
هر که فاقد آن باشد، حتی مسلمان و مؤمن، به او چیره شوید. این گفته 
در شرایط فعلی کشور، خیلی معنا دارد. وی با تأکید بر اینکه اگر بدون 
سلاح علم بخواهیم قدرت نمایی کنیم بهتر است که نکنیم، چون گرفتار 
می شویم، اظهار داشت: در تولید علم نیاز به زمینه های متعدد داریم، ولی 
مهمترین آن »بسط عدالت اجتماعی« است. در جامعه ای که عدالت 
نباشد، علم پا نمی گیرد. اوایل دهه ۷0 روی این مبحث صحبت کردیم 
که چه بسا ابن سینا های فراوانی به خاطر عدم دسترسی به آموزش تلف 
می شوند. در سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمان و کرمانشاه بالقوه 
ابن سینا است، ولی اگر عدالت اجتماعی نباشد، ما شرایط را برای تولید 
و توسعه علم فراهم نکرده ایم. معاون سابق رئیس جمهوری یادآور شد: 
همان دهه ۷0 در مناطق محروم دبیرستان های شبانه روزی راه اندازی 
کردیم و دبیران را از تهران می فرستادیم. ما شاهد بودیم که دانش آموزی 
که پدر و مادرش زندانی بودند، ولی جزو دانش آموزان سرآمد بوده است 
و جمهوری اسلامی کاری کرده است که این فرد درس بخواند. خطر پذیر 
بودن و اهل گفت وگو و تعاملی بودن و برخوردار بودن از روحیه مشارکت 
جمعی از دیگر ضرورت های تولید و توسعه علمی در کشور است. روحیه 
همکاری و کار گروهی در این زمینه بسیار مهم است و حتی در اسلام 
توصیه شده است که حتی برای غذا خوردن در جمع باشیم و فرادی آن 
را نخوریم. وی ادامه داد: در نشر علم اگر بخواهیم خودمان را معذول از 
جهان کنیم، سقف پرواز ما محدود است. در نشر علم، ارتباط بین المللی 
خیلی ضروری است. ممکن است آفاتی هم داشته باشد، ولی هر چیزی 
آفاتی دارد. یادم هست وقتی اینترنت می خواست به ایران بیاید من رئیس 
دانشگاه صنعتی شریف بودم و این دانشگاه شروع کننده و آورنده اینترنت 
به کشور بود. از من خواستند چیزی را امضا کنم و من ترسیدم امضا کنم 
و گفتم به کسی بدهید که پشتوانه اش قوی است. می گفتند ممکن است 
از اینترنت سوء استفاده شود، ولی من در شورای عالی انقلاب فرهنگی 
گفتم حسن استفاده آن را هم بگیرید؛ لذا ما باید تکلیف روابط بین الملل 

کشور را روشن کنیم.
 مهاجرت نخبگان

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه مهاجرت نخبگان 
یکی از مشکلات کشور ما است، گفت: ببینیم چرا این اتفاق افتاده و 
علاجش کنیم. یک جوانی که دکترا گرفته می بیند نمی تواند اینجا 
امکاناتش را فراهم کند به جای دیگری می رود که هم تجهیزات و هم 
معیشتش را تأمین کند. حضرت رسول )ص( هم فرمودند »اطلبوا العلم 
ولو بالصین«. حالا که این ها رفته اند، با استفاده از شبکه های اجتماعی، 
ما یک جوری به این ها وصل شویم.وی با اشاره به عدم استقبال از علوم 
پایه، اظهار داشت: ما بالأخره باید تکلیفمان با دنیا را روشن کنیم. چون با 
این تحریم، هیچ وقت آزمایشگاه های ما تکمیل نمی شوند. دکتر داوری 
اردکانی می گوید »علم خانه می خواهد و باید در خانه خود سکونت کند 
و باید آن را از سرگردانی نجات داد. علم باید با توسعه قرین شود و این امر 
صرفا از طریق همکاری سیاست و حکومت با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 

می تواند صورت گیرد«.

یــادداشــت
عصر حیرت و ضرورت گفت وگو 

با توجه به مباحث پیشین درباره دیدگاه حیرت ممکن است این 
پرسش مطرح شود که آیا در عصر غیبت امکان رسیدن به حقیقت 
در همین حد نسبی که ما مدعی آن هستیم، برای دیگران امکان 
ندارد؟ پاسخ این است که بله ممکن است کسانی از ادیان و مکاتب 
دیگر به آنچه ما حقیقت می دانیم مانند توحید و نبوت و امامت و معاد 
و شریعت اسلام، از طریق استدلال عقلی و مطالعه متون و یا گفت وگو 
با اندیشمندان مسلمان، دست یابند و حجت بر آنان به طور نسبی تمام 
شود اما بعد آگاهانه و عنودانه در برابر حقیقت بایستند و منکر شوند و 
در این صورت مستحق عناوینی چون کفر و الحاد و فسق و... شوند اما 
اولا در این صورت لازم است آگاهی و عناد آنها در برابر حقیقت احراز 
شود تا بتوان آنان را به چنین صفاتی متصف کرد و البته رسیدن به 
چنین اطمینانی، سخت و دیریاب است. ثانیا در این صورت نیز مجاز 
به اعمال خشونت علیه آنان بدون آنکه آنان دست به خشونتی بزنند، 
نیستیم. در جمع بندی باید بگویم که بر اساس دیدگاه حیرت، اکثریت 
قاطع انسان های کنونی که محروم از حضور حجت معصوم خداوندند، 
مستحق بازخواست و عقوبت خداوند از جهت مسائل اعتقادی و 
عدم رعایت حق ا... نبوده و به دلیل کرامت انسانی، در دنیا نیز سزاوار 
تکفیر و تفسیق و تحریم از حقوق و حرمت انسانی از جانب مومنان و 
هیچ کس دیگر نیستند و باب خشونت و نزاع های کینه توزانه عقیدتی 
و ایدئولوژیک بسته است. طبیعی است با چنین نتیجه گیری باب 
تساهل، تسامح و مدارا با آنآنکه از نظر ما دگراندیش بوده و اندیشه و 
حتی مذهب دیگری دارند، گشوده بوده و تکثر عقیدتی و مذهبی را از 
جهت تعامل و تعایش و گفت وگو با هم به رسمیت می شناسیم، بی آنکه 
لازم باشد حقیقت مطلق را که نزد خداوند و پیامبران و اهل بیت)ع(

محفوظ است و ما نیز با مراجعه به کتاب و سنت و عقل می توانیم به 
نسبتی از آنها به طور علمی و اطمینانی و به بخشی از آن به طور ظنی، 
دست یابیم و از یافته های خویش به طور منطقی دفاع کنیم، منکر 
شویم. از دیگر نتایج مهم دیدگاه حیرت فاصله گیری از دگم و جزمیت 
بر سر مسائلی در ساحت های دینی و فقهی و علوم انسانی است که از 
دایره حقایق علمی و قطعی خارج بوده و در دایره ظنیات و اختلافیات 
قرار دارد. همین که در موضوعی با بیش از یک دیدگاه در میان اهل فن 
و متخصصان آن موضوع مواجه هستیم و بعضا ادله هر طرف از وزنی 
تقریبا مساوی با ادله طرف دیگر برخوردار است و به اصطلاح تکافوی 
ادله وجود دارد، معنی اش این است که ادعای قطع و یقین کردن و 
نظریه مختار خود را غیرقابل بحث دانستن و بدتر آنکه بر سر آن جنگ 
و نزاع راه انداختن، ناشی از تعصب و جزمیت بی دلیل است.  با دیدگاه 
حیرت، ضرورت گفت وگو بر سر مسائل عقیدتی و یافته های علوم 
انسانی و دانش های غیر یقینی رخ می نماید. در این مسائل باید همیشه 
تمثیل »فیل در تاریکی« نصب العین ما باشد که به دلیل عدم احاطه 
تام و کامل به یک موضوع و حقیقت، و فقدان چراغ فصل الخطاب 
معصوم، هر کس از زاویه دید خاص خود درباره موضوع نظر می دهد 
و این نظرات گاه با هم تضادهایی فاحش دارند اما در این میان یک راه 
برای آنکه به موضوع و حقیقت تقرب بیشتری پیدا کنیم آن است که 
انظار گوناگون با یکدیگر گفت وگو کرده و بر نقاط ضعف و قوت خود 
آگاه شده و نظر قوی تر را انتخاب کنند. بر اساس چنین رویکردی است 
که در سیاست سخن از ضرورت گفت وگو و استفاده از خرد جمعی به 
میان می آید و به سیاستمداران توصیه می شود که بر رای خود تاکید 
نورزند و به روی دیدگاه های و مختلف گشوده باشند. در عرصه دانش 
فقه نیز که جولانگاه حیرت است، ضرورت شورای افتا و رایزنی و 
گفت وگوی مستمر فقها با یکدیگر مطرح می شود، چیزی که ضعف آن 

در حوزه های علمیه کاملا محسوس است.

  مهدی نصیری
فعال رسانه ای اصولگرا

 افزایش مهـــاجرت نخبگان به خارج از کشور به 
چه دلایلی صــورت می گیرد و این اتفاق چه پیامدهایی 

برای توسعه کشور خواهد داشت؟
نخبگان در توسعه کشور نقش مهمی دارند و به همین دلیل 
مهاجرت آنها برای جامعه پیامدهای منفی به همراه خواهد 
داشت. بدون سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی هیچ برنامه 
اصیل و جدی در زمینه توسعه یک جامعه محقق نمی شود. 
نخبگان نیز جزئی از سرمایه های انسانی کشور هستند. نکته 
قابل تأمل این است که به تازگی نخبگان مالی و اقتصادی نیز از 
کشور مهاجرت می کنند و سرمایه های اقتصادی به کشورهایی 
مانند ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا منتقل می شود. در 
چنین شرایطی ما هم سرمایه های علمی، انسانی و اقتصادی 
خود را از دست می دهیم و هم سرمایه های اجتماعی را. این 
اتفاق یک روند ضد توسعه است. ادامه این وضعیت جامعه 
ایران را از نظر علمی، انسانی و اقتصادی فقیرتر می کند که این 
وضعیت برای امنیت ملی ما خطرناک است. متأسفانه برخی، 
مسائل کشور را بیشتر از جنبه نظامی می بینند و به همین دلیل 
از فشارهایی که نظام سلطه بر جنبه های دیگر جامعه ایران 
وارد می کند غافل شده اند. سرمایه اجتماعی و علمی یکی از 

مسائلی است که گفتمان انقلاب 
نسبت به آن بی تفاوت شده است. 
به همان شکل که ما موظف هستیم 
از مرزهای خود دفاع کنیم، اجازه 
ندهیم بیگانگان خاک ایران را تصرف 
کنند و باید از امنیت مرزهای خود 
محافظت کنیم به همان اندازه نیز باید 
از سرمایه های ملی که سرمایه های 
علمی، انسانی و اقتصادی را دربرمی 
گیرد دفاع کنیم. واقعیت این است که 
گفتمان انقلاب با این سرمایه ها ساده 
اندیشانه برخورد کرده و در مقاطعی 

نیز بی تفاوت بوده است. 
 درحالی که میزان مهاجرت 
نخبگان به دلایل مختلف افزایش 
پیـــدا کرده برخی نیز به صورت 

محسوس و نامحسوس کســـانی که وضعیت موجود را 
نمی پذیرند تشویق به مهاجــرت می کنند. چرا برخی 
تلاش می کنند صورت مسأله را پاک کنند و به شکلی 
رفتار کنند که مشکل از تفکــر و نگاه نخبگان جامعه 

است؟
یکی از مشکلات اصلی در این زمینه این است که جهان اسلام 
به طورکلی و ازجمله ایران فاقد یک چارچوب معرفت شناسانه، 
انسان شناسانه و وجود شناسانه برای زیست در جهان معاصر 
بوده است. ما آمادگی فکری و نظری برای مواجهه به زندگی 
در جهان معاصر را نداشته ایم. این وضعیت هم با جهان مدرن 
وجود داشت و هم با جهان پسامدرن. ما نه موفق شدیم با 
»مدرنیته متقدم« خود را سازگار کنیم و نه با تحولات اخیر 
که از آن به عنوان »مدرنیته متأخر« یاد می شود. اگر نخستین 

شکاف تمدنی ما در مواجهه با مدرنیته شکل گرفت دومین 
شکاف تمدنی ما در مواجهه با جهان پسامدرن بود. متأسفانه 
گفتمان انقلاب تلاش کرد فقدان مواجهه فکری، فلسفی و 
پدیدارشناسانه با جهان معاصر را با نظام الهیاتی و ایدئولوژی 
سیاسی جبران کند. درصورتی که به هیچ وجه نمی توان جای 
خالی تفکر حکمی و فلسفی را با ایدئولوژی، فقه و سیاست پر 
کرد. نکته دیگر اینکه گفتمان انقلاب فاقد گفتمانی بود که بتواند 
با »سوبژه« مدرن ارتباط برقرار کند. لذا »سوبژه« مدرن یا انسانی 
که به ارزش های مدرن تعلق دارد که خود را نه باارزش های بومی 
و بلکه باارزش های جهانی و مدرن که البته هژمونی آن با غرب 
است نتوانست با گفتمان انقلاب ارتباط برقرار کند. گفتمان 
انقلاب باید به جای گفتمان »دافعه« از گفتمان »جاذبه« استفاده 
می کرد. کسانی که در چنین شرایطی عنوان می کنند افرادی که 
وضعیت موجود را قبول ندارند بهتر از کشور بروند در واقع»غلط 
زیادی« می کنند. اینکه من در این خاک به دنیا آمدم عطیه و 
لطف الهی است. کشور و سرزمین هر فردی مانند مادر آن فرد 
است. این موضوع ربطی به مشکلاتی که مردم با آن مواجه 
هستند ندارد. هر فردی تنها می تواند در کنار مادر خود به آرامش 
دست پیدا کند. شاید در جای دیگر افرادی باشند از مادر فرد 
جوان تر و زیباتر باشند اما هیچ کس 
نمی تواند جای نفس مادر را برای یک 
فرد بگیرد. من با این کشور، سرزمین 
و فرهنگ نسبت هایی دارم. درگذشته 
نیز محمدرضا شاه این حرف اشتباه را 
زد که هرکسی می خواهد از این کشور 
برود. این حرف زشت و ضد ملی است 
و کسانی که چنین اظهاراتی را بیان 
می کنند درنهایت بدترین برخوردها 
با آنها صورت می گvیرد. این ادبیات 
گفتمان انقلاب نیست، بلکه گفتمان 
کوتوله های سیاسی است که در پشت 
انقلابی گری دروغین پنهان شده اند و 

چنین اظهاراتی را بیان می کنند. 
 چرا گفتمان انقلاب نتوانسته 
با جهـــان مدرن خود را تطبیق 
بدهد؟ آیا این گفتمان به دلیل چالش های درونی با چنین 
وضعیتی مواجه بود و یا فشارهای بیرونی اجازه چنین 

کاری را به این گفتمان نداده است؟
در اینکه نظام سلطه فشارهای زیادی وارد آورده تردیدی 
وجود ندارد. نظام سلطه عظیم ترین و ناجوانمردانه ترین 
فشارهایی که امکان داشت به یک کشور وارد شود را به گفتمان 
انقلاب و ایران وارد کرد و در این موضوع هیچ تردیدی وجود 
ندارد. بحث درواقع یک نوع آسیب شناسی داخلی است. 
گفتمان انقلاب فاقد مفاهیمی بود که بتواند همه ملت را حول 
آن جمع کند. به همین دلیل نیز شاهد هستیم که صادق ترین 
و دلسوزترین افراد به دلایل مختلف از صحنه خارج  شده اند. 
به عنوان مثال اگر ما به وضعیت روسای جمهوری پیشین 
دقت کنیم متوجه می شویم که روسای جمهور گذشته از 

صحنه سیاسی کنار گذاشته  شده اند. من فکر می کنم ازجمله 
ضرورت های امنیت ملی ماست که این فلش را برگردانیم و 
بکوشیم دوباره رویکرد جاذبه را در گفتمان انقلاب تقویت کنیم 

که البته کار دشواری خواهد بود و تا حدودی دیر شده است. 
 در چنین شرایطی چه باید کرد؟

 در ابتدا باید دو مسأله را از هم تفکیک کرد. هر زمان که از 

تغییر گفتمان صحبت می شود برخی گمان می کنند منظور 
این است که باید با غرب سازش کنیم. این افراد تلاش می کنند 
موضوع را سیاسی کنند درحالی که من یک بحث فلسفی می کنم. 
جای فلسفه و تفکر حکمی در این زمینه خالی است و هیچ چیز 
نمی تواند جای آن را پر کند. گفتمان انقلاب اگر می خواهد به 
مسیر خود ادامه بدهد و آسیب های کنونی را پشت سر بگذارد 

حتما باید به یک گفتمان بدیل بیاندیشد وگرنه شکست خواهد 
خورد. 

 این گفتمان بدیل دارای چه ویژگی هایی است؟
یکی از ویژگی های آن این است که حول وفاق ملی شکل 
بگیرد و بتوانیم همه ملت را حول پاره ای از ایده ها جمع کنیم. 
در چنین شرایطی می توانیم جهت مهاجرت را برعکس کنیم. 

امیدوارم روزی فرابرسد که مردم دیگر کشورها به ایران مهاجرت 
کنند و اینجا را شایسته یک زندگی انسانی ببینند و نه اینکه 
نخبگان و سرمایه های ملی این کشور رهسپار کشورهای دیگر 

و غربت شوند. 
 به باور برخی جامعــه شناسان در شرایط کنونی ما 
با پدیده ای جامعه شناختی مواجه هستیم که نخبگان در 

درون کشور نیز احســاس غربت می کنند. دلیل این 
موضوع چیست؟

 با این عده موافقم و معتقدم با چنین پدیده ای مواجه هستیم. 
اکثر نخبگان ما در یک فضای گفتمانی زندگی می کنند که با 
جهان مدرن پیوند خورده است. این در حالی است که گفتمان 
انقلاب متأسفانه نتوانسته با این نخبگان ارتباط برقرار کند. 
به همین دلیل این گفتمان باید تغییر کند. ما همواره با دو 
نوع کوتوله سیاسی مواجه هستیم. کوتوله های سیاسی در 
»پوزیسیون« و کوتوله های سیاسی در »اپوزیسیون.« اینها 
مانند تیغه یک قیچی عمل می کنند که شکاف اجتماعی را تا 
جایی زیاد کرده اند که این فضای ذهنی برای برخی به وجود 

آمده که دیگر نمی توان در این کشور 
زندگی کرد. این  یک نوع توهم است. 
این کشور سرشار از زندگی است و 
در همه نقاط آن زندگی و امید موج 
می زند. من منکر مشکلات و بحران ها 
نیستم و معتقدم مشکلاتی وجود دارد 
که در برخی زمینه ها جدی است. با 
این وجود نقاط قوت زیادی در کشور 
داریم و هنوز زندگی موج می زند. 
در این کشور سرمایه عظیم انسانی 
وجود دارد که یک منبع امیدبخش 
به شمار می رود. متأسفانه نادانان 
به کمک قدرت های خارجی تلاش 
می کنند صحنه را مدام سیاه و سیاه تر 
کنند. برخی در گفتمان انقلاب نیز 
به این عده کمک می کنند و فضا را 

تیره وتار می کنند. من فکر می کنم در بین عده برخی نفوذی 
نیز وجود دارند. این عده تلاش می کنند فضای کشور دائمأ یک 
فضای امنیتی، بسته، پلیسی و بگیروببند باشد. هدف این عده 
نیز این است که گفتمان انقلاب را بد جلوه بدهند. این کار را نیز 
به نام دفاع از انقلاب و اسلام انجام می دهند. در چنین شرایطی 
نیروهای انقلاب باید هوشیار باشند و هوشیارتر از گذشته عمل 

کنند. امروز شرایط بسیار حساس شده است. 
 چه اتفاقی در جامــعه ایران رخ داد که گزاره»دیگر 
نمی شود اینجا زندگی کرد« شکل گرفت و برخی نیز به 

آن دامن زدند؟
هوشمندی بیگانگان و قدرت های وابسته به نظام سلطه و 
جنگ رسانه ای که در این زمینه شکل گرفت در ایجاد این گزاره 
نقش داشته است. این در حالی است که به گمان من ما این جنگ 
رسانه ای را باخته ایم. ما به مسائل انسانی توجه نداشته ایم و 
مسائل را تنها از سطح سخت و سخت افزاری مشاهده کرده ایم. ما 
فکر کردیم تنها می توان با منطق امنیتی و نظامی همه مشکلات 
را حل کنیم و به جنبه نرم و نرم افزاری که با علوم انسانی ارتباط 
پیدا می کند توجه نکردیم و علوم انسانی را تحقیر کردیم. نخبگان 
مدت هاست در حوزه علوم انسانی هشدار داده اند. بااین وجود 
این هشدارها جدی گرفته نشده است. شرایط امروز به نحوی 
دنبال شده که امنیت ملی ما به خطر افتاده است. ادامه این روند 

امنیت ملی ما را به خطر خواهد انداخت. کسانی که به این کشور 
و انقلاب عشق می ورزند و خود را متعهد به ارزش های انقلاب، 
خون شهدا و فداکاری جانبازان می دانند نباید اجازه بدهند 
کوتوله های سیاسی فضای کشور را به سمت خشونت و سرکوب 
و انسداد هدایت کنند. ما باید تلاش کنیم فضا را بازکنیم. توصیه 
من این است که نباید از گشوده شدن فضا هراس داشت. گشوده 
شدن فضا می تواند منجر به تحولات عمیق شود و وحدت ملی ما 
را در برابر نظام سلطه تقویت کند. بدون تردید بسته شدن فضای 
کشور به مهاجرت بیشتر نخبگان دامن می زند و باعث می شود 

سرمایه های مادی و معنوی کشور از بین برود. 
 یکی از دلایلی که پروژه توسعه در کشوری مانند 
افغانستان به صورت کامل متوقف 
شد حذف و جنــگ بین نخبگان 
این کشـــور بود. آیا مهاجرت و 
خالی شدن صحنـــه کشـور از 
نخبگان می تواند شرایطــی را 
به وجود بیاورد که پروژه توسعه 
و دموکراسی در ایران کمرنگ یا 

متوقف شود؟
بله، این خطر و نگرانی برای من 
هم وجود دارد. اگر قرار است نخبگان 
فکری، علمی و حتی اقتصادی از کشور 
بروند و به نیروهای انسانی توجه نشود 
نمی توان انتظار توسعه داشت. ما برای 
تربیت همه نخبگان جامعه هزینه های 
گزافی را پرداخت کرده ایم. این در 
حالی است که بسیار سهل و ساده 
این نیروها از کشور مهاجرت می کنند و جذب کشورهای دیگر 
می شوند. باید بپذیریم که بدون نیروی انسانی نخبه توسعه 
امکان پذیر نیست. توسعه یک امر دولتی نیست و نمی تواند 
توسط دولت صورت بگیرد. توسعه نیازمند عزم و وحدت ملی 
است و اگر این وحدت ملی شکل نگیرد ما نمی توانیم به توسعه 
دست پیدا کنیم. البته وحدت ملی تنها شرط توسعه نیست اما 
یکی از مهم ترین آنهاست. ما با مشکلات ساختاری مواجه هستیم 
که در قبل از انقلاب نیز وجود داشته است. برخی از مشکلات ما 
ریشه چند صدساله دارد. در شرایط کنونی نیز گفتمان انقلاب و 
دولت آقای رئیسی باید مواجهه پدیدارشناسانه با مسائل داشته 
باشند و واقعیت ها را به همان شکل که وجود دارد ببینند. نباید 
از آرمان ها و ایدئولوژی ها به سوی واقعیت ها حرکت کرد، بلکه 
باید از واقعیت ها به سمت آرمان ها حرکت کرد. اگر به واقعیت ها 
پشت کنیم واقعیت ها از پشت به ما خنجر می زنند. امروز موانع 
بزرگی در جامعه ایران برای مواجهه با واقعیت ها چه در میان 
»پوزیسیون« و چه در میان »اپوزیسیون« وجود دارد. ایدئولوژی 
و سیاست زدگی فضا را آکنده کرده است. در چنین شرایطی ما 
نیازمند یک مواجهه عقلانی هستیم. قبل از این مواجهه عقلانی 
نیز ما باید پدیده ها و مسائل جامعه را به همان شکلی که وجود 
دارد ببینیم. ما باید از واقعیت ها کمک بگیریم که ما را در حل 

مسائل کمک کند. 
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آرمان ملی-  احسان انصاری: افزایش مهاجرت نخبگان و شکل گیری گزاره» دیگر نمی توان اینجا زندگی کرد« چه پیامدهایی برای پروژه توسعه و دموکراسی در ایران خواهد داشت؟ این سؤالی است که »آرمان ملی« در گفت وگو با دکتر بیژن 
عبدالکریمی نویسنده و استاد فلسفه مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. عبدالکریمی از منتقدان جدیِ نگاه سیاسی به مقوله فرهنگ است و معتقد است باید رویکرد اونتولوژیک جایگزین رویکردهای تئولوژیک و ایدئولوژیک شود. او 
بر بازخوانی سنت فکری متفکرانی همچون علی شریعتی و احمد فردید تأکید می کند و رویکرد صاحب نظرانی چون عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان و محمد مجتهد شبستری نسبت به متون مقدس را مورد نقد قرار داده است. در ادامه 

گفت وگوی»آرمان ملی« با دکتر عبدالکریمی را می خوانید. 

گشوده شدن فضا 
می تواند منجر به 
تحولات عمیق شود و 
وحدت ملی ما را در برابر 
نظام سلطه تقویت 
کند. بدون تردید بسته 
شدن فضای مهاجرت 
بیشتر به نخبگان ضرر 
می زند و باعث می شود 
سرمایه های مادی و 
 معنوی کشور از 
بین برود

 هر زمان که از تغییر 
گفتمان صحبت می شود 
برخی گمان می کنند منظور 
سازش است. این افراد 
تلاش می کنند موضوع را 
سیاسی کنند جای فلسفه 
و تفکر حکمی در این زمینه 
خالی است. گفتمان انقلاب 
اگر می خواهد به مسیر 
خود ادامه بدهد باید به یک 
گفتمان بدیل بیندیشد 

 آیا وزیرخارجه عــراق در سفر به ایران حامل پیام 
خاصی بوده است؟

مشخصا در این مقطع حساس زمانی آنها برای ارسال پیامی 
به ایران آمده اند و خود عراق نیز بیش از هر کشور دیگری نگران 
برهم خوردن مذاکرات در وین و بالاگرفتن تنش ها میان ایران 
و آمریکاست. عراق به طور کلی هم حامی مواضع ایران است 
و هم نگران موضع گیری های ایران است و مشخصا به دنبال 
وساطت میان ایران و آمریکاست. یکی از مواردی که مشخص 
می کند عراق چه زمانی باید نگران تر باشد، روند مذاکرات 
وین است و هرگاه آنها احساس می کنند که شاید مذاکرات به 
نتیجه نرسد، به تهران آمده و پیغام هایی را رد و بدل می کنند. 
عراق بر این باور است که امنیت کشورش به مذاکرات وین گره 
خورده و به همین علت تمام تلاش خود را می کنند تا صرفا از 

طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل شود. 
 چه اتفاقی در مذاکـــرات وین رخ داده که نگرانی 

عراق را در پی داشته است؟
به طور کلی از ابتدای سال جاری نسبت به مذاکرات احیای 
برجام خوش بین نبوده به این علت که در داخل همواره 
کارشکنی علیه مذاکرات انجام می شد. امروز نیز کسانی که 
قصد مذاکره کردن دارند تا چند ماه پیش مخالف جدی برجام 
بودند. همین کارشکنی ها و مخالفت های داخلی بود که سبب 
شد تا برجام اولیه نتایج مورد انتظار را نداشته باشد و در دوران 
ترامپ بالاخره اتفاقی که پیش بینی می شد، رقم خورد و 
توافق برجام متوقف شد. در این میان یک روزنه امید به وجود 
آمده است و آن اینکه مخالفان گذشته برجام خود متولی امور 
در کشور شده اند و در تمامی دستگاه ها به سر کار آمده اند و 
دیگر عملا موانع داخلی برجام برطرف شده است و مخالفی 
از داخل با برجام وجود ندارد. مذاکره کنندگان ایرانی امروز 
دیگر نیاز نیست با مخالفان داخلی مذاکرات نیز وارد رقابت 
شوند و مذاکره کنندگان دیگر متهم به خیانت نمی شوند و 
مشکلات کشور دیگر به آنها انتساب داده نمی شود. در این 
شرایط دیگر مخالفی وجود ندارد و یک جناح تمامی امور را 
در دست گرفته است. مسئولان امروز کشور مانند مسئولان 
سایر کشورها امروز فهمیده اند که باید برای کشور کاری انجام 
دهند و مشخصا مواضع آن ها با چند ماه پیش فرق کرده است. 
مسئولان قبلی نیز نگران کشور بودند اما تفاوتشان این بود 
که جهانی تر فکر می کردند و متناسب با مناسبات بین المللی 

عمل می کردند. با توجه به همین موارد شاهد هستیم که ایران 
به گونه ای عمل کرده است که از دوشنبه دور جدید مذاکرات 
آغاز می شود و در چنین شرایطی به نظر می رسد این دور از 
مذاکرات بسیار حساس است و به همین علت مقامات عراق 

نگران شده اند و به ایران آمده اند.
 با این وجود به نظر شما مذاکرات به نتیجه خواهد 

رسید و برجام احیا می شود؟
امروز شرایط کشور از همیشه بحرانی تر است و این مردم 
هستند که زیر فشار عدم توافق قرار گرفته اند. امروز شرایط 
کشور به گونه ای است که حتی قشر معلم نیز اعتراض دارند و از 
وضعیت معیشت خود ناراضی هستند. زمانی که معلم ناراضی 
باشد کل سیستم آموزش کشور تحت تاثیر قرار می گیرد 
و میلیون ها دانش آموز نیز در شرایط بدی خواهند بود. این 
موارد را دولت می بیند و می داند که بین دولت و مردم یک 
شکاف به وجود آمده است که این شکاف یا با نفرت پر می شود 
یا با شنیدن حرف مردم مبنی بر اینکه خواهان بهبود وضع 
معیشت هستند و به نظر می رسد که تا زمانی که تحریم ها 
علیه ایران لغو نشود، وضعیت معیشت مردم نیز خوب نخواهد 
شد و امروز دولت به نظر می رسد در حال گام برداشتن در این 
مسیر است. مردم امروز آرامش می خواهند و مشخصا اقداماتی 
که منجر به وقوع جنگ شود را نمی پسندند. بر همین اساس 
باید مراقب رفتارهای خود در منطقه باشیم و از تنش دوری 
کنیم. با برقراری روابط دوجانبه قطعا می توان از این وضعیت 
دور شد و آرامش را جایگزین التهاب و تنش در منطقه کرد. 
این تصور وجود دارد که دولت فهمیده است که برجام می تواند 
راه حل برطرف شدن تمامی مسکلات باشد و به همین علت در 
هفته های اخیر نسبت به آن واکنش مثبت نشان داده است. 
ادامه این مسیر مشخصا می تواند منجر به احیای برجام شود 
و کشور را از تنگنا خارج کند به شرطی که فرصت های موجود 

را از دست ندهیم. 
 مذاکــره مستقیم با آمریکا می تواند گره از کار 
مذاکرات باز کنــد و آیا اساسا باید به چنین سمتی 

حرکت کرد؟  
ایران امروز باید با کشورهایی که در صف نخست مخالفت 
با آنها قرار دارد وارد مذاکره شود و نباید از رایزنی و گفت وگو 
فاصله بگیرد. قهر کردن در روابط بین الملل معنا ندارد و نباید 
با قهر کردن با سایر کشورها، فرصت ها را از دست دهیم. لازم 

نیست برای مذاکره کردن با آمریکا حتما با آن ها دوست 
باشیم. مساله جدی است و باید با وجود تمامی اختلافات 

با جدیت با آمریکا گفت وگو کنیم و مشخصا این به معنای 
دوستی با آمریکا نیست بلکه گفت وگو انجام می شود تا 

مشکلات کشور حل و فصل شود و از منافع ملی خود دفاع 
کنیم. قهر کردن در فضای سیاسی درست نیست و ناچار 
هستیم تا گفت وگو کنیم. نباید فراموش کرد که آمریکا 
همچنان بزرگ ترین اقتصاد جهان است و ایران می تواند در 
تعامل تجاری با این کشور به منافع بزرگی دست پیدا کند 
و آنها نیز تمایل دارند با ایران وارد تجارت شوند. امروز در 
آمریکا حدود 5 میلیون نفر زندگی می کنند که اصالتی ایرانی 
دارند و سطح دارایی، سواد و علم این افراد از سطح عمومی در 
آمریکا بالاتر است و ایران می تواند به سمتی حرکت کند که 
از این ظرفیت نیز به خوبی استفاده کند. قسمت قابل توجهی 
از این جمعیت تمایل دارند به ایران سفر کرده و یا در ایران 
سرمایه گذاری کنند که صرفا سفر این افراد به ایران می تواند 
چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اما به علت تحریم ها و 
به علت اینکه روابط ایران و آمریکا خوب نیست این جمعیت 
بزرگ که از بسیاری از کشورهای جهان پر جمعیت تر است 
نمی توانند با ایران رابطه ای داشته باشند و ایران نیز از ظرفیت 
اقتصادی، علمی و تجاری آن ها محروم شده است. ایران کشور 
پدری و مادری این جمعیت است و علاقه مند به حضور در این 
کشور هستند اما حتی یک ساختمان در آمریکا وجود ندارد تا 
امور آنها را برای سفر به ایران تسهیل کند و صرفا یک دفتر با 
پرچم یک کشور ثالث وجود دارد که از آن تحت عنوان حافظ 
منافع یاد می شود. جامعه ایرانی در آمریکا بزرگ ترین جامعه 
ایرانیان خارج از کشور است اما متاسفانه امکان سفر آن ها به 
ایران نیز سخت است. برقراری یک سفر مستقیم مشخصا 
می تواند یک منفعت اقتصادی بزرگ برای ایران باشد اما 
امروز از همین نیز محروم هستیم. گفت وگو نکردن با آمریکا 
امروز علت اصلی تمامی این موارد است و مشخص نیست چه 
زمانی این مسیر آماده می شود. نباید با قطع رابطه به خود ضرر 
وارد کنیم. امروز برقراری پرواز میان ایران و آمریکا و تاسیس 
یک دفتر در آمریکا ذیل پرچم ایران هیچ قبحی ندارد و هیچ 
امر خلافی نیست اما می تواند مشکلات مردم را کم تر کند و 
قدرت ایران را بیشتر کند. این موارد در داخل در حال مطرح 
شدن است اما مخالفینی دارد که اجازه نمی دهد این موارد به 
اجرا درآید. مذاکره مستقیم مشخصا می تواند این نگرانی ها 
را برطرف کند و بسیاری از امور را تسهیل کند و با حرکت به 
این سمت می توان موفقیت های زیادی برای کشور به دست 
آورد. امروز ایران امکانات دفاعی مناسبی کسب کرده  که لازم 

است قدر آن دانسته شود و نباید تصمیم گیران کاری کنند 
که این امکانات را از دست بدهیم. قدرت دفاعی به تکنولوژی و 
فنون صنعتی و مهندسی بستگی دارد و همچنین به توانمندی 
اقتصادی تا بتوان از بحران ها عبور کرد. اکنون تحریم ها برای 
کشور مشکل ایجاد کرده است و باید گفت امروز زمان آن 
است که فکری شود و از تندروی و شعارگرایی که منجر به 
فاصله گرفتن ایران از کشورهای بزرگ صنعتی شده است، 
جلوگیری کرد. با پناه بردن به تفکر عقلانی می توان احساس 
امید کرد و گفت که امروز با احساس مسئولیت مسئولان 
نسبت به مردم خود، می توان درراه مصالح، رفاه و آسایش 

عمومی و توسعه کشور قدم برداشت. 
 عراق با توجه به احساس خطری که خود کرده 
می تواند فضایی ایجاد کند تا گفت وگوهای مستقیم 

شکل گیرد؟ 
باید توجه داشت که ترکش های دشمنی ایران و آمریکا 
در ابتدا به عراق برخورد می کند و این کشور را درگیر یک 
جنگ داخلی می کند. ایران نفوذ زیادی در ارکان نظامی 
عراق دارد که نمونه مشابه آن حشد الشعبی است و به همین 
علت خواه یا ناخواه آنها نیز درگیر خواهند شد. از سوی دیگر 
یکی از کشورهایی که در روزهای تحریمی ایران در حال سود 
کردن است، عراق بود که برای جایگزین کردن نفت تحریمی 
ایران فروش بیشتری در دستور کار قرار داده است و دلارهای 
بیشتری دریافت می کند اما نمی تواند به علت تحریم، 
بدهی های خود را به ایران بپردازد و به همین علت زیرفشار 
است. عراق می خواهد کمی از بازار نفت سود کند اما درگیر 
تنش نشود و از سوی دیگر این برآورد را کرده اند که اگر امنیت 
برقرار شود، به علت نزدیکی دینی و مذهبی ایران و عراق، 
دو کشور می توانند تجارت های بزرگی داشته باشند و عراق 
میزبان مسافران زیادی باشد و سود بیشتری نیز به دست آورد. 
برای همین آن ها پا پیش گذاشته اند و می خواهند مذاکره 
مستقیم میان ایران و آمریکا شکل گیرد تا قربانی درگیری 
دو قدرت بزرگ تر نشوند. آن ها توانستند ایران و عربستان را 
پای میز گفت وگو بنشانند و شاید این اتفاق در خصوص ایران 
و آمریکا نیز رخ دهد تا همه طرف ها از امنیت بیشتر بهره مند 
شوند و خاورمیانه به سمت آرامش بیشتر حرکت کند. ما از 
دو جهت زیر فشار هستیم. فشارهای داخلی شدید است و 
کشور فرصتی ندارد که بدون ایجاد نارضایتی در گروه های 
مختلف کارمندی، کارگری و گروه هایی که درآمدشان رو 
به کاهش است، کاری از پیش ببرد. اضافه کردن 20 الی 30 
درصد حقوق جاری در بین برخی از اقشار جامعه دردی را دوا 
نمی  کند. در مقابل مسئله برابری قدرت خرید است که نرخ 
دلار را از سه هزار تومان به سی هزار تومان رسانده است، یعنی 
10 برابر قدرت خرید جهانی از سبد خرید مردم ایران کاسته 
شده است. لازم است جلوی این وضعیت گرفته شود. این 
دلایل از جمله مواردی است که ما در مقابل آنها فکر می کنیم 
که حتی باید زودتر از این هم به نتیجه برسیم. مهلتی که به 
ما داده شده کم است و در مقابل در داخل سیستم، حاکمیت 
امروز یکدست است و تصمیم گیران همه به جناح اصولگرا 
متعلق هستند و تصمیم گیری باید نسبت به قبل آسان تر 
باشد. به همین دلیل انتظار مردم این است که مشکلات در 
حوزه روابط خارجی و داخلی مثل برجام و FATF از سر راه 

مردم برداشته شود.

فریدون مجلسی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

برجــام از »موانع داخلي« عبــور کرده است
         مذاکره با آمریکا به معناي دوستي نیست؛ مقام هاي عراقي براي ایران پیام هایي آورده بودند         فشار عدم توافق بر مردم تحمیل می شود

آرمان ملی- علیرضا پورحسین: طبق شنیده ها، دور جدید مذاکرات وین از روز دوشنبه آغاز خواهد شد و روند گفت وگوها ادامه پیدا می کند. رایزنی هایی که به نظر می رسد به اوج اهمیت خود رسیده اند. در این میان برخی مقامات دخیل خبر از پیشرفت مذاکرات می دهند و 
برخی نیز بر این باور هستند که فقط چند هفته فرصت تا رسیدن به توافق وجود دارد. بیم ها و امیدهایی که به نظر می رسد از روز دوشنبه بیشتر ابهامات پیرامون آنها از بین خواهد رفت. در این میان شاهد سفر وزیر خارجه عراق به تهران بودیم که به صراحت خواستار گفت وگوی 
مستقیم ایران و آمریکا شد. بسیاری بر این باور هستند که سفر وزیرخارجه عراق به تهران جهت انتقال پیام های مهمی بوده است که می تواند دور آتی مذاکرات در وین را تحت الشعاع قرار دهد. در راستای بررسی آخرین تحولات برجام و صحبت های وزیر امور خارجه عراق، 

»آرمان ملی« گفت وگویی با فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین ایران داشته است که در ادامه می خوانید. 

دکتر بیژن عبدالکریمی در گفت وگو با»آرمان ملی«  :

 كوتوله های سياسی
  با»نفی واقعيت« 

خشونت را ترويج  می كنند
 ما هنوز نتوانسته ایم با جهان مدرن ارتباط برقرار کنیم؛ از گشوده شدن 

فضاي اجتماعي، سیاسي و فرهنگي هم، هراس داریم
مهاجرت نخبگان جامعه ایران را فقیرتر می کند

اگر به واقعیت ها توجه نکنیم واقعیت ها از پشت به ما خنجر می زنند
با کوتوله های سیاسی در »پوزیسیون« و »اپوزیسیون« مواجهیم

بین کسانی که صحنه را سیاه می کنند نفوذی وجود دارند
افزایش مهاجرت نخبگان یک روند ضد توسعه است

 گفتمان انقلاب برای عبور از چالش ها به یک گفتمان بدیل بیندیشد
 کوتوله های سیاسی پشت نقاب دیگران را تشویق به مهاجرت می کنند

 هنوز نتوانسته ایم با جهان مدرن ارتباط برقرار کنیم

منا
: ای

بع
من

 

 اخبار خوب و بد درباره 
ويروس »اوميکرون«

ویروس کرونای »اومیکرون« اکنون به بسیاری از کشورهای 
 جهان از جمله ایران رسیده است.

بررسی های پژوهشگران درباره این ویروس ادامه دارد و برای 
رسیدن به یافته های قطعی درباره میزان واگیری امُیکرون، 

شدت بیماری ناشی از آن و توانایی آن در گریز از پاسخ ایمنی 
ناشی از عفونت های قبلی و واکسیناسیون باید منتظر ماند.

دیـــدگــاه
اعتیاد به اینترنت؛ بیماری پنهان و خطرناک

ادامه از صفحه اول/ 
3- اعتیاد به قمارهای آنلاین۴-  اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنلاین 
از مهم ترین علائم وابستگی به اینترنت می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1- گذارندن زمان بیش از حد در اینترنت 2-  مشغولیت ذهنی بیش از 
حد برای استفاده از اینترنت 3-  ناتوانی در کنترل کردن میزان استفاده 
۴-  بی قــرار بودن در زمان عدم دسترســی. در عصر کنونــی اعتیاد به 
اینترنت، وب گردی یا گشــت و  گذار در فضای مجازی آن هم بی هدف 
به رویه رایجی تبدیل شــده و روز به روز در حال افزایش است به همین 
دلیل گفته می شود که اعتیاد به فضای مجازی از رایج ترین آسیب های 
تکنولوژی امروز اســت. همان طور که اعتیاد به مواد مخدر سن و سال 
نمی شناسد، باید گفت اعتیاد به اینترنت و گشت و گذار در فضای مجازی 
نیز سن و سال نمی شناســد و حتی بزرگ ترها به دلیل اعتیاد به فضای 
مجازی دچار آسیب شده و تا جایی پیش رفته اند که نهاد خانواده از هم 
پاشیده شده است. بنابراین علاوه بر اعتیاد، خطر دیگری که خانواده ها 
را تهدید می کند، سردی روابط خانوادگی و به دنبال آن طلاق زوجین، 
در پی فعالیت بدون حد و مرز در شبکه های اجتماعی است. استفاده از 
آموزش های الکترونیکی و غیرحضوری دانش آمــوزان در دوران کرونا 
باعث شده که همه کودکان، جوانان و نوجوانان و حتی خانواده ها بیشتر 
درگیر فضای مجازی شوند و آسیب پذیری ها در زمینه های مختلف نیز 
به دنبال آن افزایش پیدا کند. اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی می تواند 
علاوه بر مشکلات جسمی و روحی به بلایی خانمان سوز تبدیل شود و 
بنیاد خانواده را که مهم ترین ارکان جامعه است، هدف قرار دهد. استفاده 
از اینترنت و فضای مجازی علاوه بر مزایا و فرصت های فراوان، تهدید هایی 
نیز وجود دارد و اگراســتفاده از این فضا به درســتی توسط مسئولان و 
خانواده ها مدیریت نشود همانند یک بیماری پنهان بعد از مدتی سر باز 
می کند که می تواند سلامت جامعه را به مخاطره اندازد. لذا توصیه می شود 
که خانواده ها هم برای خود و هم برای فرزندان استفاده از اینترنت و فضای 
مجازی را به درســتی و با دقت مدیریت کنند تا این تکنولوژی و ابزار به 
بلایی خانمان سوز تبدیل نشود و زمان را که گرا ن بهاترین سرمایه انسانی 

است، از دست ندهند. 


